
  
  
  
  
  

سازي در   ملت-   ضعف ساختاري دولت
  جغرافيا و قوميت: افغانستان

  1*حميد هاديان
  هچكيد

سازي قابل تأمل است و در اين ضعف ساختاري دولت در كشور افغانستان در چارچوب روند دولت ـ ملت 
  .ميان عامل جغرافيا يكي از متغيرهاي مستقل در تشديد ضعف مذكور است

نيروهاي شديد گريز از مركز به واسطه شـرايط جغرافيـايي           . ن جغرافياي قومي است   افغانستان دچار بحرا  
قومي و تنوع قومي ـ فرهنگي به منازعات مسلحانه با دولت مركزي و يا با يكديگر بـراي كـسب حـداكثر     

فقدان اقتدار داخلي دولت مركزي بر تشديد دامنـه منازعـات مـسلحانه قـومي افـزوده      . اندقدرت پرداخته 
موقعيت جغرافيايي كشور حايل افغانستان نيز موجب تشديد تضعيف ساختار دولـت مركـزي شـده       . است
-در تعريـف و گونـه     . در واقع جبرگرايي جغرافيايي وضعيت حايل را به آن كشور ديكته كرده است            . است

دولـت ضـعيف ـ ملـت     «هـا  شناسي دولت در افغانستان به ويژه به لحـاظ عـوارض جغرافيـايي و قوميـت    
ي آن نيز منازعات مسلحانه قومي و فروپاشي سـرزمين و حاكميـت ملـي آن                نتيجه. گيردنام مي » عيفض

  .كشور بوده است

  :واژگان كليدي
  .سازي، دولت حايل و دولت ضعيف ـ ملت ضعيفافغانستان، دولت ـ ملت

                                      
                                                              Email: Phadian_2005@yahoo.com  الملل بينروابطي ادكتر *

  17/05/88:       تاريخ پذيرش   07/03/88: تاريخ ارسال

 133-152 صص / 1388تابستان /51شماره/سال هجدهم/فصلنامه راهبرد
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  مقدمه
كشور افغانستان از زمان تأسيس تاكنون      

ت فاقد يك دولت مقتـدر بـراي تـأمين امني ـ         
بـه عبـارت ديگـر كـشور        . مرزها بـوده اسـت    

افغانستان با بحران حاكميت سرزميني مواجه      
تـوان    اين ضعف سـاختاري را مـي       .بوده است 

ناشــي از عوامــل و متغيرهــايي در چــارچوب 
سازي در آن كشور دانـست   روند دولت ـ ملت 

كه در ايـن ميـان نقـش جغرافيـا در تـشديد             
مـاض  سازي غيرقابل اغ    ضعف ساختاري دولت  

  .است
اين مقاله سعي دارد به اين سؤال پاسـخ         
دهد چطور و چگونـه عوامـل جغرافيـايي بـر           

منظـور از    گـذارد؟   سازي تأثير مـي     روند دولت 
واژه چطور بيشتر به مباحث فلسفي و منظور        
از واژه چگونگي نيز به تأثير عيني و ملمـوس          
ــن ضــعف    ــشتر اي ــه بي ــناخت هرچ ــراي ش ب

  .استمعطوف ساختاري 
 هــرات در زمــان محمــد شــاه جنــگدر 

قاجار به سـرفرماندهي مـراد ميـرزاي حـسام          
ــسه  ــه دسي ــسلطنه و ب ــرات و ال ــيس، ه  انگل

هايي از افغانستان از خـاك ايـران جـدا          بخش
ايــن جــدايي بيــشتر شــامل شــهرهاي  . شــد

بلخ، سمرقند، هرات، دوشنبه، (خراسان بزرگ   
افغانـستان در   . بـود ) خوارزم، قندهار و بخـارا    

زمـاني كـه    ،   بـود  مستعمره بريتانيا ه  دوراني ك 

كـه  و اكنـون   بـود   تحت نفوذ اتحـاد شـوروي       
ــا   ــاتو در جنــگ ب متحــد نزديــك آمريكــا و ن

ــسم ــت،تروري ــاختاري   اس ــضل س ــوز مع  هن
ــت ــي  دول ــدك م ــازي را ي ــشد س ــان . ك پيم

وزيرستان بين افغانستان و پاكستان براي بـه        
كنترل درآوردن مناطق دورافتـاده كـه محـل         

ان مسلح شده اسـت و پيكـار        اختفاي شورشي 
مشترك نيروهاي افغان و نـاتو بـا شورشـيان          
مسلح در نـواحي دوردسـت آن كـشور هنـوز           
نتوانــسته اســت ضــعف ســاختاري دولــت در 

 وزيـر   زرابرت گيت ـ . افغانستان را برطرف سازد   
ــسه   ــاع آمريكــا در چهــل و چهــارمين جل دف

ــونيخ    ــي م ــرانس امنيت ) 1386/11/21(كنف
هنـوز دولـت    «: گويد   مي درباره مناطق مذكور  

افغانستان نتوانسته است اقتدار و قـانون را در         
ــشد و    ــق بخ ــشور تحق ــت ك ــواحي دوردس ن
نيروهاي افغان و ناتو در مناطق فاقـد كنتـرل          
در مجــاورت افغانــستان و پاكــستان بــه ســر 

  .»برند مي
اين مقاله در نظر دارد به تأثير عوامـل و          

بـه  عوارض جغرافيايي در پراكندگي قـومي و        
عبارتي به جغرافياي قومي افغانستان كـه بـر         

سـازي در آن      تشديد ضعف سـاختاري دولـت     
اهميـت ايـن    . كشور مؤثر بوده است، بپـردازد     

ــدهاي ضــعف   ــار و پيام ــه آث ــشتر ب ــه بي مقال
سازي در افغانـستان ازجملـه        ساختاري دولت 
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 و  2 ضـعيف   و 1ظهور و بروز دولـت ورشكـسته      
 ــ  ــشور حاي ــه ك ــستان ب ــديل افغان ــز تب   3لني

 .پردازد مي

ــايي -1 ــي جغرافيـ :  جبرگرايـ
 و چــارچوب نظــريمباحــث 
  تحليلي

بـــــرخلاف ادعـــــاي ماركسيـــــستي 
ــاريخي « ــسم ت ــايي  »دترميني ــر جغرافي ، جب

بـه عبـارت    . ملموس و غيرقابل اغماض اسـت     
ــساني   ــور ان ــر ام ــايي ب ــوانين جغرافي ديگــر ق

جبرگرايي جغرافيـايي بـا فـضاي       .تأثيرگذارند
دادهاي تــاريخي رويــ. تــاريخي مــرتبط اســت

. گيـرد   ها در فضاي تـاريخي انجـام مـي          انسان
بنــابراين گــستره مكــان بــا وقــوع حــوادث و 

  . روندهاي تاريخي گره خورده است
ــا جبرگرايــي   انطبــاق فــضاي تــاريخي ب
ــدهاي    ــه رون ــت ك ــدان معناس ــايي ب جغرافي

 ،دهنـد   تاريخي لزوماً در گستره مكاني رخ مي      
رقابـل  با اين تفـاوت كـه حـوادث تـاريخي غي        

بـــرخلاف ادعـــاي (بينـــي هـــستند  پـــيش
ولــي ) نيــسم تــاريخي يماركسيــستي دترم

  . جبرگرايي جغرافيايي حتمي و واقعي است
  

                                      
1. Failed State 
2. Weak State 
3. Buffer State 

  دياگرام فضاي تاريخي
  

  

  

  

 نگـاري اولـين سـنگ       بنابراين اگر تـاريخ   
 روشي كه مسائل انـساني را       ،بناي تاريخ باشد    

در تماس با خـاك و در واقعيـات جغرافيـايي           
هـاي     براي درك ملموس داده    ،زدسا  مطرح مي 

تاريخي و جستجوي سهم محيط در آنها لزوم        
هاي    تعيين هويت مكان   .كند  بيشتري پيدا مي  

در . تاريخي داراي معنا و مفهوم عميقي است      
واقع جبرگرايي جغرافيايي از روابط جغرافيا و       

  .تاريخ حكايت دارد
بودن و منتسكيو در انديشه توجيه تاريخ       

ــ ــان از رهگـ ــديونـ ــايي آن بودنـ : ذر جغرافيـ
اي   حاصلي سرزمين آتيك توده     ستروني و بي  «

ــاروري و حاصــلخيزي ســرزمين لاكــرمن   و ب
حكومت اشـرافي را در ايـن منـاطق اسـتقرار           

 بنيانگذار  ،دان آلماني   جغرافيراتزل،  . »بخشيد
جغرافياي انساني يا جغرافياي سياسي بود كه       

محـيط  «: گفـت  از جبرگرايي جغرافيـايي مـي     
تـرين نظـرات در ايـن         قـاطع . »زنده اسـت  سا

 مطالب كتاب زمين و تحـول انـساني      ،مباحث

 روندهاي تاريخي

اني
 مك

تره
گس

 

زمان

 جبرگرايي جغرافيايي

  تاريخييفضا
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 توسـط لوسـين فـرر       1922است كه در سال     
تأثير جغرافيـايي جزيـره     «: انتشار يافته است  

بريتانيــا بــر تــاريخ سياســي آن قابــل توجــه  
آورتـرين نـوع      ترديـد الـزام      جغرافيا بي  ».است

ــار اســت  . )103، ص 1370ســاماران،  (اجب
عوامل و عوارض جغرافيـايي در فـراز و فـرود           

 تـاريخ   هيچ گاه . اند  ها مؤثر بوده    تاريخي انسان 
هـا از تـأثيرات اقليمـي مـصون نمانـده             جنگ
شكست ناپلئون و هيتلر در زمـستان از        . است
اجبـار  . شـود   ها هنوز در تاريخ ديده مـي        روس

عوارض جغرافيايي ازجمله مناطق كوهستاني     
ياست و قدرت يك حكومـت      و دورافتاده بر س   
نـشيني    يكجانـشيني و كـوچ    . يد طولاني دارد  

بـسياري  . نتيجه دترمينيسم جغرافيايي اسـت   
 در تاريخ حاصـل تعـارض ايـن دو          ها  از جنگ 

بـه هـر تقـدير در    . دسته اجتماع انساني است 
مــورد تــأثير محــيط، آب و هــوا، ارتفاعــات و 
عوارض جغرافيايي بر روحيات و رفتار انـساني    

  )1(.»شود ب قابل توجهي ديده ميمطال
جبر جغرافيايي بيـشتر بـه معنـاي ايـن          

ها   است كه محيط جغرافيايي سرنوشت انسان     
تنهـا    جغرافيـا نـه   . دهد  الشعاع قرار مي    را تحت 

 بلكه آن   ،دهد  تمامي حيات انسان را تغيير مي     
ريزد و انسان تـصميم بـه انتخـاب           را طرح مي  

ــي ــرد م ــي. گي ــه م ــدوده ا البت ــوان مح ــن ت ي
ــوزه    ــي و ح ــاي سياس ــذاري در مرزه تأثيرگ

دانـش  . مطالعـه كـرد   را  هـا     استحفاظي دولت 
گمـان    ژئوپليتيك يـا جغرافيـاي سياسـي بـي        

جغرافيــاي . همـان جغرافيـاي تــاريخي اسـت   
تاريخي بيشتر به بازسـازي وضـع جغرافيـايي         

كــشور يــك دولــت در هندســه سياســي   
وضـع  . )116، ص   1370ساماران،   (پردازد  مي

يي دولت تـداوم و تغييـر رويـدادهاي         جغرافيا
رويـدادهاي تـاريخ سياسـي در     . انساني اسـت  

جهـت    بـي . درون جغرافياي تاريخي قرار دارد    
نيــست كــه فــضاي تــاريخي بــا دترمينيــسم 

  .جغرافيايي منطبق است
ــرين مــسائل جغرافيــاي  يكــي از مهــم ت

ــي  ــاريخ سياس ــاريخي و ت ــور  ،ت ــدود و ثغ  ح
رافيــاي جغ. هــا و امنيــت مرزهــا اســت دولــت

تاريخي يا ژئوپليتيك مسئله مرز را به منزلـه         
يك مفهـوم انتزاعـي، سـمبليك و سـاختگي          

 بلكه آن را مفهـومي عينـي و زنـده     ،نگرد  نمي
 و  هاارگانيسم كـشور  اذعان دارد كه    داند و     مي

هـا در چـارچوب هندسـه        تداوم و تغيير دولت   
ــوع    ــه وقـ ــا بـ ــشورها و مرزهـ ــي كـ سياسـ

تنهــا  افيــايي نــهعــوارض جغر )2(.پيونــدد مــي
 بلكـه  ،شـوند  هاي مرزي محسوب مـي       شاخص

هـا را در دفـاع از          دولـت   توانـد توانمنـدي     مي
بـه  . حاكميت سرزميني ارتقا يا كـاهش دهـد       

عبارت ديگر عوارض جغرافيـايي از يكـسو بـه          
پراكندگي جوامع انساني و از سوي ديگـر بـه          
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اقتدار حاكميت سياسي بر تماميـت ارضـي و         
هـاي مـرزي      عهدنامـه .  است سرزميني استوار 

ها براي حسن همجواري تنظـيم        توسط دولت 
ــي ــه    م ــشتر ب ــومي بي ــاي ق ــردد و جغرافي گ

پراكندگي جغرافيايي اقوام در امتـداد مرزهـا        
يكي يجوامـع مـوزا   در ايـن ميـان      . اشاره دارد 

هاي جدي در امنيت مرزها به        آسيب  از قومي
سـازي بـا      ــ ملـت    روند دولـت  . رود  شمار مي 

رزميني و حاكميـت ملـي مـرتبط        تماميت س 
است و مباحـث اساسـي جغرافيـاي سياسـي          
چون دولت قوي ـ ملت قوي، دولت ضعيف ـ   
ملت ضـعيف، دولـت قـوي ـ ملـت ضـعيف و       

 مـصداق جوامـع     ،دولت ضعيف و ملـت قـوي      
موزائيكي به ويژه گستره جغرافيـايي جنـوب         
غرب آسيا تا آفريقاست كه امروزه خاورميانـه        

روزه از خاكـستر فروپاشـي      ام ـ. بزرگ نام دارد  
 ،امپراتوري عثماني و اتحاد جمـاهير شـوروي       

ــه و  ــد CISجغرافيــاي سياســي خاورميان  تول
  )55، ص 1380مقصودي، . (يافته است

ـ تأثير عوارض جغرافيايي بـر      2
ــستان  ــي افغان ــه سياس : هندس

  جغرافياي قومي
ــق و درســـت از   ــناخت دقيـ درك و شـ

بدون تحولات تاريخ سياسي كشور افغانستان      
يكي يمطالعه جغرافياي قـومي و جامعـه مـوزا        

در ايـن ميـان     . پـذير نيـست     آن كشور امكـان   
تـــأثير عميـــق عـــوارض جغرافيـــايي در    

يكي افغانـستان   ي مـوزا  ههـاي جامع ـ    مرزبندي
ــت   ــشتري اس ــه بي ــل ملاحظ ــات . قاب منازع

مسلحانه قومي و مناطق دورافتـاده از اقتـدار         
افياي دقيقاً در جغر   )3(كاهد،ميدولت مركزي   

اكنـون  . قومي قابـل تحليـل و ارزيـابي اسـت         
ــستان از   ــاورت پاك ــستان در مج ــشور افغان ك
معضل جغرافياي قومي وزيرسـتان و منـاطق        

 حضور  دورافتاده مجاور با پاكستان معطوف به     
ضـعف  . بـرد   القاعده و طالبان شديداً رنج مـي      

سازي در افغانستان و تضعيف       ساختاري دولت 
لت در آن كـشور در  تاريخي الگوي دولت ـ م 

فضاي جغرافيـاي قـومي قابـل كالبدشـكافي         
افغانستان از زمان تأسيس تاكنون دچار   . است

. بحــران فــضاي جغرافيـــاي قــومي اســـت   
هـاي قـومي در آن كـشور بـا عـوارض              بحران

بنـابراين  . جغرافيايي درهم تنيده شـده اسـت   
بين بحران قومي و عوارض جغرافيايي رابطـه        

در . اسـي وجـود دارد    ارگانيكي جغرافيـاي سي   
شناسي بحران جغرافياي قـومي       تعريف و گونه  

هـاي    را جزو بحران   آنتوان  ميدر افغانستان،   
تأثيرگذار بر مناطق مـشابه     حتي  المللي و     بين

ــوزا ــع مـ ــسايه يجوامـ ــشورهاي همـ يكي كـ
امـروزه پاكـستان،    . آورد  افغانستان بـه شـمار      
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آســياي مركــزي و حتــي . هندوســتان، ايــران
هــاي جــاري در  بحــران و خــشونتروســيه از 

و ابعاد برند  رنج ميجغرافياي قومي افغانستان   
المللـي را بـه مخـاطره         آن صلح و امنيت بين    

و نيروهاي نـاتو سـرگرم تـأمين      است  انداخته  
امنيت در مناطق دورافتاده و بدون حاكميـت        
  .در مرز مشترك افغانستان و پاكستان هستند

هـاي   با احتساب به اين مباحـث، گوشـه       
تاريك تاريخ افغانستان با جغرافياي سرزميني      

افغانـستان  . آن كشور درهم تنيده شده اسـت      
  هزار 467سرزمين پهناوري است كه بيش از       

داشته و به دليل محـاط      كيلومترمربع وسعت   
كشورهاي همسايه آن شامل    بودن در خشكي    

بـر سرنوشـت    به سزايي   پاكستان، ايران تأثير    
ــستان داشــته ــد افغان ــامي.ان ــن   از هنگ ــه اي ك

هـاي قـومي گونـاگون        سرزمين از طرف گروه   
 آنهـا گـردهم آمدنـد تـا كــشور     ،تـصرف شـد  

ي هــا ســفرنامه )4(.افغانــستان را شــكل دهنــد
تــاريخي مملــو از پيونــد تــاريخ و جغرافيــاي 

مــاگنوس و نبــي،  (.كــشور افغانــستان اســت
  )6، ص 1380

ــوارض   ــستان از جهــت ع ــساحت افغان م
هاي پهن به آن       نوع زمين  زمين از جغرافيايي  
هـاي پهـن      منظـور از زمـين    . شـود   اطلاق مي 

افغانـستان  . هاست  ها و بيابان    بيشتر كوهستان 
يـك  . در بخش شرقي فلات ايـران قـرار دارد        

سرزمين و منطقه مرتفع آسيا كـه از اطـراف           
شـود    هاي زاگرس در غرب ايران ظاهر مي        كوه

 و تا دره اينداس در مرزهاي شرقي افغانستان       
از لحاظ اقليم، افغانـستان بـين       . يابد  پايان مي 

چند رودخانـه بـا   . ها واقع است  ها و بيابان    كوه
هـاي باريـك در منطقـه         جريانات سريع و دره   

كوهستاني براي تداوم بقاي زندگي انـساني را        
دو نـيم كـردن كـشور افغانـستان         . طلبند  مي

برمبناي بخش شمالي و بخش جنـوبي خـط         
يابـد    امير گسترش مـي   ه پ وهندوكش كه تا ك   

الـرأس پـامير      خط. امتداد دارد تا شمال غربي    
 بـه لحـاظ     ،شـود   كه اغلب بام دنيا ناميده مي     

 كه بـا يكـديگر در        هاي منطقه   هوبسياري از ك  
 در تقــاطع چهــار كــشور ،باشــند تقــارب مــي

افغانستان، پاكستان، چين و تاجيكستان قـرار    
ــا . دارد ــه آمودري ــرز ،رودخان ــه م  ي  رودخان
زمين تاجيكـستان و افغانـستان محـسوب        سر
المللـي    همچنين آمودريـا مـرز بـين      . شود  مي

آب ايــن . سته ـافغانـستان و ازبكـستان نيـز    
رودخانه ها براي افغانستان و ديگر كشورهاي       
همسايه براي كشاورزي به ويژه كـشت پنبـه         

رود هيرمند نيـز مـرز      . مناسب و حياتي است   
رود . شـود   بين افغانستان و ايران را شامل مي      

هريرود نيـز در منطقـه هـرات مـرز بـين آن             
ــي    ــسوب مـ ــران محـ ــشور و ايـ ــود كـ   . شـ

هـا و     هاي اين كشور با بيابان      ها و رودخانه    كوه
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كـشور  . كنـد   ها آن را متـوازن مـي        شبه بيابان 
افغانستان بر سر راه جاده ابريشم واقع شده و         

ترين گذرگاه عبوري بين  گذرگاه خيبر معروف
  .شده است ريشم محسوب ميدو طرف جاده اب

ض رجغرافياي قومي افغانستان نيز با عوا     
ــده اســت   ــده ش ــم تني ــايي آن در ه . جغرافي

ــروه  ــه لحــاظ گ ــستان ب ــژادي از  افغان هــاي ن
 مختلف و نيـز نـوع سـرزمين و آب و            انمردم

ــه  ــوا ب ــسيم  هــشته ــايي تق ــه جغرافي  ناحي
تمـامي ايـن نـواحي بـه جـز ناحيـه            . شود  مي

ي افغانـستان امتـداد    مركزي تا مرزهاي سياس   
هـاي    هـاي قـومي افغـان بـا گـروه           گروه. دارد

مــشابه در آن ســوي مــرز افغانــستان ارتبــاط 
طور مختصر نـواحي      به. اي دارند   قومي و قبيله  

 زيـر جغرافيايي ـ قومي افغانـستان بـه شـرح     
  :است

سرزمين واخان در امتداد شرق بـه        .1
ــين ــرب از س ــا   غ ــين ت ــگ چ  كيان

 ساكنين  تاجيكستان گستره دارد و   
 آن از لحاظ نژادي ايراني هستند؛

سرزمين بدخشان در امتداد جنوب      .2
در طول مرزهاي چين، پاكـستان و       

قبايـل و ايـلات     . تاجيكستان اسـت  
ــه ــواحي   ب ــن ن ــده در اي طــور پراكن

 كنند؛ زندگي مي

ناحيه سوم پست و نيمه گرمسيري       .3
آباد و در مجـاورت       با مركزيت جلال  

ا در  ه  پيشاور پاكستان است پشتون   
 كنند؛ اين نواحي زندگي مي

ــع و     .4 ــشتر مرتف ــارم بي ــه چه ناحي
ها نيز در     كوهستاني است و پشتون   

اين نواحي ساكن هستند و پكتيا از       
 مراكز مهم اين ناحيه است؛

ناحيـــــه پـــــنجم متـــــشكل از  .5
هاي كشاورزي با مركزيـت       سرزمين

اين ناحيه متـشكل از     . قندهار است 
ــرزمين ــيب  س ــاي ش ــوبي  ه دار جن

ــط ــرأ خ ــواحي  ال ــدوكش و ن س هن
 شمال محدوده سليمان است؛

ناحيــه شــشم شــامل ســاكنين      .6
پــشتون و بلــوچ اســت، جــايي كــه 
تسلط سياسي اين ايالت در دسـت       

گذرگاه چامـان بـر     . ها است  پشتون
ارتفــاع موجــب  هــاي كــم روي تپــه

هاي   حركت آسان چارپايان و ستون    
 شود؛ مرنوري مي

ــه كوهــستاني   .7 ــتم منطق ــه هف ناحي
 سرزميني فقير از نظـر      .هزاره است 

هـاي تجـاري      كشاورزي و فاقـد راه    
ســاكنين آن هــزاره ناميــده . اســت
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 مذهب بوده و بـه       شوند و شيعه    مي
 كنند؛ لهجه فارسي صحبت مي

ناحيه هشتم با مركزيت هرات است       .8
مورد  1860در سال  ،كه در گذشته 

ــران و   ــشه اي ــستان مناق ــودانگل . ب
ساكنين آن پـشتون بـوده و داراي        

ــاني پوشــش  جغرافيــايي شــبه بياب
، ص  1380ماگنوس و نبي،    (. است
10-12(   

هـاي حاكميـت ملـي و     سست شدن پايه  
سرزميني افغانستان همـواره موجـب تـشديد        

طلبانــه و گريــز از مركــز در  تمــايلات جــدايي
ي هـا نيرو. هـاي آن كـشور شـده اسـت          ايالت

ــرايط    ــطه ش ــه واس ــز ب ــز از مرك ــديد گري ش
مي ـ فرهنگـي بـه    جغرافيايي قومي و تنوع قو

منازعات مسلحانه بـا دولـت مركـزي و يـا بـا             
 بـــراي كـــسب حـــداكثر قـــدرت  يكـــديگر
  .اند پرداخته

بــه لحــاظ جنــگ و منازعــات قــومي در 
 تاكنون آمار رسـمي     1978  سال افغانستان از 

و قابل اطميناني از ساكنين و آوارگان افغـان         
هـاي ايـن كـشور        بافت ايالـت  . شود  ديده نمي 

ــتايي و از  ــروري  روس ــشاورزي و دامپ ــوع ك ن
هـا    شناسـي، پـشتون     به جهت جمعيـت   . است
  ها را بـا بـيش از         ترين گروه نژادي افغان     بزرگ

 جمعيـــت آن كـــشور تـــشكيل  درصـــد40

 درصد  20با  گروه  ها دومين     تاجيك. دهند  مي
هـاي نـژادي       و ديگـر دسـته     جمعيت هستند   

منـابع  . ها و غيـره اسـت       ها، ازبك   شامل هزاره 
 افغانستان را متـشكل     ،اي قومي موثق جغرافي 

. كنند بندي مي  گروه نژادي ساكن طبقه   21از  
هاي قومي افغان به ويـژه بـا          البته روابط گروه  

ها در حالتي از تنش و برخورد نظـامي      پشتون
ــت  ــوده اس ــشور   . ب ــومي ك ــدرت ق ــاكله ق ش

. دهنـد   هـا تـشكيل مـي       افغانستان را پـشتون   
ــژا  ــستان داراي اســتحكام ن دي بنــابراين افغان

نيست و جغرافياي قومي تأثير بسزايي در آن        
ل در مقايـسه از     بيان كا مدر اين   . داشته است 

ساير مراكـز ايـالتي داراي بيـشترين اخـتلاط         
هنوز . نژادي در بين شهرهاي افغانستان است     

ها حاكم و مسلط هستند و زبان قومي            پشتون
دري به عنوان زبـان رسـمي و غيررسـمي در           

ستگاه اجرايي كشور ديده    نهادهاي دولتي و د   
 نيــز در بيــشتر نامــا زبــان پــشتو. شــود مــي

ــستان رواج دارد  ــهرهاي افغان ــشه واژه . ش ري
 ولـي بـه     ،افغان به درسـتي مـشخص نيـست       

 18 نام يـك كـشور در قـرن          باعنوان بخشي   
شود كه قبايل پشتون يك منطقـه         مربوط مي 

آسياي مركـزي را جـدا كـرده و حاكميـت             از  
از آن پـس     )5(.انـد   ال كـرده  خود را بر آن اعم ـ    

افغانستان به علت وضعيت جغرافيايي بيش از       
هر عامل ديگر، توانسته است در تـاريخ آسـيا          

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ره 
شما

كم 
 و ي

جاه
پن

Θ 
هم 

جد
ل ه

سا
Θ

تان
ابس

 ت
 

13
88

  

   

 

141 

ــك راه    ــم ي ــرا حك ــردد، زي ــت گ ــائز اهمي ح
هــاي آســيا  كوهــستاني را در تقــاطع بزرگــراه

جغرافيـا در شناسـايي تنـوع       . كنـد   بازي مـي  
اي افغانستان نقش بسزايي ايفـا        قومي و قبيله  

 75(هـاي ايـن كـشور         بيـشتر زمـين   . كند  يم
 درصــد 13  ،ه و بيابــان اســتواز كــ) درصــد
 5 مراتـع و      درصـد  10هـا كـشاورزي و        زمين

بنياد و زيربناي اصلي    . آن جنگل است  درصد  
 كه علـت    است ضعيف   بسياركشور افغانستان   

آن وضعيت جغرافيايي و نيز حوادث تـاريخي        
هـا و     بـان وجود موانع كوهستاني، بيا   . باشد      مي

هاي بـاير و سـاكنين متخاصـم در ايـن               زمين
ها و ارتبـاط      تنها مانع ساختن جاده     نواحي نه 

بـازي  «شد، بلكه بريتانيـا و روسـيه در دوران          
 مانع از عمران و آبادي افغانـستان بـه          »بزرگ

لحاظ عبور از اين كـشور جهـت نزديكـي بـه            
. شـدند   هندوستان و يـا آسـياي مركـزي مـي         

هـا    از استقلال به سـوي روس     افغانستان پس   
ــران  آبـــادي آن نيـــز عمـــران رفـــت و بحـ

. الشعاع سياست كمونيستي قرار گرفـت       تحت
پس از آن نيز سياست جغرافياي قومي كشور        

الشعاع جنگ عليه اشـغالگران       افغانستان تحت 
ــدرت رســيدن   ــه ق ــي و ب روس، جنــگ داخل
طالبان و اكنون نيز حضور نظامي نـاتو در آن          

  )10، ص1365من،  هي (.دكشور قرار دار

ــه ــومي و قبيل ــا عــوارض  ســاختار ق اي ب
 .جغرافيايي افغانستان در هم تنيده شده است      

از جامعــه آن كــشور داراي بافــت  درصــد 90
اي بوده و محـدوده جغرافيـايي         قومي و قبيله  

بيـشتر  . شود  آنها جغرافياي قومي شناخته مي    
شناسـي   هاي افغانـستان براسـاس گونـه      ايلات

شـوند كـه در       بندي مي   ي قومي طبقه  جغرافيا
كليفـورد،   (.صفحات قبلي بـه آن اشـاره شـد        

ــان)40، ص1348 ــوري   هم ــوارض  ط ــه ع ك
ــصال    ــداد و ات ــستان در امت ــايي افغان جغرافي
عوارض جغرافيايي منطقـه اسـت، جغرافيـاي        
ــولات     ــأثير تح ــت ت ــز تح ــه ني ــومي منطق ق

تاريخچـه  . جغرافياي قـومي افغانـستان اسـت      
تـوان از     ت مـذكور را مـي     مختصري از تحـولا   

تـاكنون  زمان خروج ارتش سرخ از افغانستان       
ــرد   ــه ك ــشاهده و ملاحظ ــان  . م ــن مي در اي

كــــشورهاي ازبكــــستان و تاجيكــــستان و 
قرقيزستان و نيـز منطقـه آسـياي مركـزي از           
ــومي در   ــسلحانه قـ ــات مـ ــاامني و منازعـ نـ

شـومانف،   (.برنـد   افغانستان در رنج به سر مي     
  )157، ص 1383
ــ در ــستان   واق ــين در افغان ــكل زم ع ش

 بخـش   شـش جغرافياي قومي آن كشور را به       
  :تقسيم كرد

  ؛تركستان واقع در شمال افغانستان .1
  ؛هاي هندوكش كوه رشته .2
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منطقــه بدخــشان واقــع در شــمال  .3
  ؛شرقي

  ؛كابلستان در جنوب افغانستان .4
جات نواحي مركزي و جنـوب        هزاره .5

  ؛غربي
، ص 1383شـــومانف، (. سيـــستان .6

157(  
شناسـي جامعـه      ت ديگـر ريخـت    به عبار 

افغانستان با فاكتورهـا و عـوارض جغرافيـايي         
ــال. همــراه اســت ــراي مث شــكل هندســي  ب

افغانــستان در مجــاورت بــا دو قــدرت بــزرگ 
اي يعني چين و روسيه، آن را به شكل           منطقه

ورده و جغرافياي پراكنـده و       درآ 4كشور حايل 
حاكميـت سـرزميني    و حتي   كي قومي   موزايي

افغانـستان   ( متزلزل ساخته است   آن كشور را  
در گذشته نيز كشور حايل بين نفوذ روسيه و         

پراكندگي قـومي   . )بريتانيا در بازي بزرگ بود    
كه موجب سست شدن استحكام ملي ـ قومي  

هـاي    طـور مـستقيم بـر راه         به ،آن كشور شده  
مواصـــلاتي، تـــداركاتي و لجـــستيكي دول 
مركزي بر نواحي عمده و حاشـيه قـومي آن          

كـه    ر تأثير عميقي گذارده است تا جايي      كشو
ــزش ــاي  خي ــداييه ــه  ج ــات طلبان و منازع

هاي   مسلحانه قومي بيشتر در بستر سرزمين     
صاحب همـراه بـا فقـدان اقتـدار داخلـي             بي

                                      
4. Buffer State 

شـاكله سياسـي و مـرزي       . مواجه بوده اسـت   
هـا   ي پـشتون  قوم-افغانستان با حاكميت ملي   

افغانـستان بـا اعمـال      همراه بوده و دولـت در       
 -ها بر ساير نـواحي جغرافيـايي        قدرت پشتون 
  .استيدا كرده قومي تداوم پ

(Newell, 1972, p. 20) 
 -هـاي قـومي     به عبـارت ديگـر وفـاداري      

ــه ــد قبيل ــاداري اي مق ــر وف ــي و   م ب ــاي مل ه
ــوام     ــت و اق ــستان اس ــسم در افغان ناسيونالي
  پشتون نيز افغانستان را حول محور وفـاداري       

تـرين ضـعف      مهـم . دان   ملي اداره كرده   -قومي
 پراكنـدگي   ،سـازي در آن كـشور        ملت -دولت

جغرافيــاي قــومي و عــدم اســتحكام ملــي در 
ــت  ــستان اس ــه. افغان ــت  در طبق ــدي دول  -بن

ــت ــت    مل ــه دول ــستان، آن ب ــازي در افغان س
شناسـي     ملت ضعيف تعريـف و گونـه       -ضعيف

  (Breuilly, 2005, p. 15) .شود مي
 دياگرام ساختار دولت و جغرافياي قومي

  در افغانستان

مي
 قو

اي
رافي

جغ
 

 سازيدولت

 دولت ضعيف

 اي هاي قومي ـ قبيله وفاداري

  ميت سرزمينيتزلزل حاك
 موزائيك قومي

يي
افيا

جغر
ض 

وار
ع
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ــايي    ــوارض جغرافي ــاگرام ع ــن دي در اي
بـازوي اقتـدار داخلـي      موجبات كوتـاه شـدن      

دولت مركـزي بـر منـاطق جغرافيـاي قـومي           
 تولد جامعـه موزاييـك    شود كه نتيجه آن       مي

ومي ـ  هـاي ق ـ  همچنين وفـاداري . قومي است
سازي در افغانستان را      اي نيز روند دولت     قبيله

تضعيف و موجبات تزلزل حاكميت سرزميني      
  .و استحكام ملي شده است

 كه نماد وحدت ملي     5بنابراين بين دولت  
 كــه نمــاد حاكميــت ارضــي در  6و ســرزمين

 عميـق اسـتراتژيك     7افغانستان، يـك شـكاف    
بـدين ترتيـب فقـدان اقتـدار        . شـود   ديده مي 

ــي  ــشديد و داخلـ ــومي در  تـ ــشات قـ مناقـ
تـر شـدن      افغانستان، موجب تشديد و عميـق     

آناركي و هرج و مرج در آن كشور شده و آثار           
اي آن نيز بر امنيت مرزي        و پيامدهاي منطقه  

. اســتبــوده كــشورهاي همــسايه تأثيرگــذار 
هـا در     كه سياسـت آنـسوي آب      طوري  همان

ــا و راه  ــق درياه ــته از طري ــام  گذش ــن انج آه
 و امروز سياست جهاني شدن نيز از        گرفت  مي

گيـرد،     انجام مي  )web( وب   هاي  طريق شبكه 
ــات    ــصالات و ارتباط ــق ات ــز ازطري ــت ني دول

حاكميـت  تواند نمادهـاي وحـدت ملـي و           مي
ارضي را نهادينه كند كه افغانستان به لحـاظ         

                                      
5. State 
6. Territory 
7. Gap 

هاي قومي    جغرافياي قومي مبتني بر وفاداري    
ركـزي  و عوارض جغرافيايي با فقدان اقتـدار م       

بنابراين دولت در افغانستان    . همراه بوده است  
معنـا   )6(.شود  خوانده مي  8فرومليبا اصطلاح   

و مفهوم آن اين است كه دولت در آن كـشور           
هـاي زيرمجموعـه ملـي شـامل          تابع وفـاداري  

ام، قبايل و ايلات است و قبايل برتر، دولت         واق
اقـوام  گيرند كه  و اعمال قدرت را به دست مي    

ن امر را از زمان تـشكيل افغانـستان   پشتون اي 
 (Jones, 2004, p. 19).اند تاكنون برعهده داشته

  ـ افغانستان كشور حايل3
هـاي بـزرگ      مجاورت افغانستان با قدرت   

اي چـون روسـيه و چـين و نيـز قـرار               منطقه
گرفتن سر راه جـاده ابريـشم و اكنـون جـاده          

ــرژي و  ــه  انـ ــدن نقطـ ــسته شـ ــل برجـ ثقـ
اي در جنـوب      منطقـه هايي جهـاني و       سياست

تر از    آسيا، آسياي مركزي و خاورميانه، و مهم      
همه فقدان دولت مقتدر به همـراه فروپاشـي         
حاكميــت ســرزميني، افغانــستان را بــه يــك 

بـراي مثـال   .  تبديل كرده اسـت    9كشور حايل 
هاي بازي   سياست«كشور افغانستان در دوران     

 حايل بين بريتانيا و روسـيه تـزاري         10»بزرگ
سيه به دنبال ممانعت از نفوذ بريتانيـا        رو. بود

و بريتانيا نيز مانع بود به سوي آسياي مركزي 
                                      

8. sub-National 
9. Buffer State 
10. Great Game 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


لت
 دو

ري
ختا

 سا
عف

ض
-

تان
انس

 افغ
 در

زي
 سا

لت
 م

 :
يت

قوم
 و 

افيا
جغر

  

 

 

144 

ها به سوي هـرات و هندوسـتان          از نفوذ روس  
افغانـستان حايـل بـين    ميان  و در اين     شد  مي

جنـگ سـرد بـه       اين نقش در دوران   . آنها بود 
ــا اشــغال آن كــشور از ســوي اتحــاد    ــژه ب وي

                ادامـــه شـــوروي ســـابق و پـــس از آن نيـــز 
  (Ziring, 1987, p. 90) .شتدا

 مطالعـه   بـه اين بخـش از مقالـه حاضـر         
تاريخي افغانستان در چارچوب تحليلي كشور      

ارتباط بـا عـوارض جغرافيـايي و          حايل كه بي  
  .پردازد ميجغرافياي قومي افغانستان نيست، 

موقعيت جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيك     
يعنـي  (منيتي هارتلنـد    افغانستان در حاشيه ا   

 واقــع اســت و الــزام جغرافيــايي آن )ريملنــد
در  .كشور را در وضعيت حايل قرار داده است        

جبرگرايي جغرافيايي وضـيعت حايـل را       واقع  
كـشورهاي  . به آن كشور ديكتـه كـرده اسـت        

ــه در   ــسيار ضــعيف و منفعلان حايــل نقــش ب
كنند و    المللي ايفا مي    اي و بين    سياست منطقه 

هاي بزرگ داراي وضـعيت       ين قدرت همواره ب 
واقـع وضـعيت مـذكور       در. ساندويچ هـستند  

هـاي    هاي شديد قـدرت     بيشتر حاكي از رقابت   
بدين ترتيب استقلال و تماميـت      . بزرگ است 

ــت  ــابع رقاب ــا ت ــه ارضــي آنه اي و  هــاي منطق
 و فقدان اقتدار مركزي و      شود  مياي    فرامنطقه

ــي    ــي و مل ــت ارض ــارجي تمامي ــتقلال خ اس
ي حايــل از جملــه افغانــستان را بــه كــشورها

كشورهاي حايل همواره از    . اندازد  مخاطره مي 
هاي بزرگ يا توسـط هـر         سوي يكي از قدرت   

بـراي مثـال    . شـدند   دو اشغال و تقـسيم مـي      
دوران بازي بزرگ بين بريتانيا و      در  افغانستان  

روسيه تزاري، دوران جنگ سرد بين آمريكا و        
ــون پــس از  ــه  ســپتام11شــوروي و اكن بر ب

  .هاي بزرگ درآمده است اشغال قدرت
(USIP, 2007) 

نظر از مسائل سياسي و استراتژيك        صرف
ــارجي     ــي و خ ــرايط داخل ــل ش ــراي تحلي ب

هاي حايـل از جملـه افغانـستان، نقـش            دولت
در  ژئوپليتيــك عوامــلعــوارض جغرافيــايي و 

كشور . كشور حايل قابل توجه است    سرنوشت  
 مفهـوم آن    كـه از معنـا و      طوري   حايل همان 
ــت ــتحفاظي   ،پيداس ــوزه اس ــين ح ــل ب  حاي

براي مثال افغانـستان    . هاي بزرگ است    قدرت
 حايل آسـياي مركـزي      ،دوران بازي بزرگ  در  

تحت نفوذ روسيه تزاري و هندوسـتان تحـت         
همچنـين افغانـستان دوران     . نفوذ بريتانيا بود  

هـاي اسـتحفاظي      جنگ سرد حايل بين حوزه    
ــراي   ــا ب ــوروي و آمريك ــاد ش ــت از اتح ممانع

هـاي آزاد و متقـابلاً        ها بـه آب     دسترسي روس 
ممانعــت از گــسترش نفــوذ غــرب بــه ســوي 

اكنون نيز افغانستان نقش  .آسياي مركزي بود
سنتي و تاريخي حايل را بين آمريكا، چـين و          

مثال ديگر در ايـن بـاره       . كند  روسيه بازي مي  
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نقش تاريخي و سـنتي لهـستان حايـل بـين           
دوران در   آلمـان نـازي      اتحاد شوروي سابق و   

جنگ دوم بود كه سرانجام به اشغال و تقسيم        
  . لهستان بين آنها انجاميد

افغانستان در گذشته بر سر جاده ابريشم       
و اكنون بر سر راه جاده انرژي آسياي مركزي         

آن كشور عضو گـروه شـانگهاي و        . واقع است 
افغانـستان  . سته ـهمزمان متحد آمريكا نيز     

ي مركزي به سوي پاكستان     ترمينال گاز آسيا  
ــت ــي  . و آسياسـ ــب جبرگرايـ ــدين ترتيـ بـ

هـاي    جغرافيايي افغانستان را حايل بين حوزه     
استحفاظي آمريكا، روسيه و چـين قـرار داده         

 . است

ــتراتژيك و    ــت اس ــب موقعي ــدين ترتي ب
جغرافياي نظامي افغانستان، آن كـشور را بـه         
شكل كشور حايل در منطقـه مبـدل كـرده و           

ياي قومي نيز آن كـشور را فاقـد         مضافاً جغراف 
استحكام ملي و حاكميت سرزميني گردانيده      
كه برآينـد آنهـا ظهـور دولـت ضـعيف در آن            

  .كشور بوده است

  ـ دولت ضعيف در افغانستان4
ــه  ــف و گون ــت در   در تعري ــي دول شناس

افغانستان به ويژه به لحاظ عوارض جغرافيايي       
» دولت ضـعيف ـ ملـت ضـعيف    «ها؛  و قوميت

 فقـدان   دليـل دولت ضـعيف بـه      . نهند  ينام م 
ترين ضـعف سـاختاري       اقتدار مركزي كه مهم   

آن عدم كنترل بر تماميت ارضي و سرزميني        
 فقدان  دليلكشور است و ملت ضعيف نيز به        

هـاي    استحكام ملـي و مقـدم بـودن وفـاداري         
بـه  . هـاي ملـي اسـت       قومي به جاي وفـاداري    

ــستان   عبــارت ديگــر دولــت ضــعيف در افغان
 موقعيـــت جغرافيـــاي داخلـــي و محـــصول

 (Leventis, 2007) . اي كـشور اسـت   منطقـه 
اين بخش از پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن        
تعريف به آثار و پيامدهاي دولـت ضـعيف در          

  .افغانستان بپردازد
ــت     ــه دول ــشورهايي ك ــته ك در آن دس
شكننده و ضعيف حكمفرماست و جامعـه آن        

ر است، آن كـشو  رنج يك قومي درينيز از موزا  
بــه ســوي منازعــات مــسلحانه قــومي پــيش  

المللي پس از پايان جنـگ        جامعه بين . رود  مي
سرد تاكنون سعي در مساعدت به كشورهايي       

ــيب  ــرض آس ــه در مع ــت ك ــ اس ــاي ج دي ه
يكي و هــاي شــكننده و جوامــع مــوزاي دولــت

كـه در ايـن ميـان       اسـت   دستخوش منازعـه    
كشورهاي كامبوج، سومالي، هائيتي، بوسـني،      

رالئون، ليبريـا، جمهـوري كنگـو،       كوزوو، سـي  
انــد كــه بــا  عــراق و افغانــستان از ايــن دســته

. انـد   رو هستند و يـا بـوده        تراژدي انساني روبه  
شـوروي در سـال      )7(افغانستان از زمان اشغال   

 تاكنون و بـه ويـژه اشـغال آمريكـا در            1978
 به بعد با دولت شكننده و جامعه        2002سال  
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 و زده از جنـــگ داخلـــي آشـــوب و آســـيب
  .رو است تروريسم روبه

دولت و كشور افغانستان نيز مانند ديگـر        
ديده از ايـن نـوع معـضلات           آسيب يكشورها

بـه  . ها و خساراتي شـده اسـت        متحمل آسيب 
گرايـي    يكي و قبيلـه   يعبارت ديگر جامعه موزا   

گيري دولت اثـر گـذارده و         افغانستان بر شكل  
هاي ملي    به جاي وفاداري  روند پيدايش آن را     

بـه  .  اسـت  قرار داده گرايي    هاي قوم    وفاداري بر
 ،عبارت ديگر دولت كه نماد وحدت ملي است       

بــه تــدريج در افغانــستان تــابع وحــدت قــوم 
ــاي    ــستر جغرافي ــك ب ــده و در ي ــشتون ش پ

گرايي پشتونيسم بـه اداره ملـي         تاريخي قبيله 
 و بقاي   البته راز موفقيت  . پرداخته است كشور  

رافيـاي تـاريخي    كشور افغانستان در بستر جغ    
ــوده اســت  ــشتون ب ــا ،محوريــت پ ــدان ام  فق

هاي ملي بر تشديد ضعف سـاختاري         وفاداري
دولت در آن كشور افزوده و ما شـاهد دولـت           

  .ايم ضعيف ـ ملت ضعيف در آن كشور بوده
شناسـي    منابع علمي در تعريـف و گونـه       

ــت ــه   دول ــا را ب هــاي ضــعيف و شــكننده آنه
ته و  هـاي ورشكـس     هاي ضعيف و دولـت      دولت

اول . كننـد   بنـدي مـي     شكست خـورده طبقـه    
اينكه دولـت ضـعيف بـا دولـت ورشكـسته از            

 دوم اينكهلحاظ معنا و مفهوم متفاوت است و 
ــين دولــت در حــال ورشكــستگي و دولــت   ب

دولـت در حـال     . دارد ورشكسته تفاوت وجود  
شـود كـه      ورشكستگي به دولتـي اطـلاق مـي       

ــه    ــشور آن را ب ــامطلوب ك ــرايط ن ــويش  س
 دولت ورشكـسته     اما دهد و   سوق مي  تيخطرا

  .شرايط نامطلوب قرار داردكاملاً در 
شود   دولت ضعيف به شرايطي اطلاق مي     

كه حكومت قادر به تـأمين نيازهـاي اساسـي          
است كه دولت ورشكسته اصلاً قادر به انجـام         

بنـدي دولـت      معيـار تقـسيم   . آنها نيز نيـست   
ضــعيف و دولــت ورشكــسته، اقتــدار داخلــي 

ولت ورشكسته به شرايطي اطـلاق      د. آنهاست
شود كه قادر به حمايـت از شـهروندان در            مي

مقابــل تهديــدات داخلــي و خــارجي نيــست، 
 و ،توانــد تــأمين كنــد امنيــت مــرزي را نمــي

ــي آن    ــت ارض ــرزميني و تمامي ــت س حاكمي
. دستخوش تهديدات داخلي و خـارجي اسـت       

به عبارت ديگر دولت مركـزي اقتـدار داخلـي     
داده و قادر به تحقق خدمات      خود را از دست     

جمله آموزش، بهداشـت، امنيـت و        اساسي از 
در چنين شرايطي نقض حقـوق      . غيره نيست 

. دهـد   بشر و تراژدي انساني به شدت رخ مـي        
 هاي متفاوت با شدت و ضعفاما دولت ضعيف 

، هـر   آيد  از تحقق نيازهاي اساسي كشور برمي     
هـايي     در رونـد موفقيـت آن بـا ناكـامي          چند

 كـشور و  (RAND, 2007,p.2).  اسـت مواجـه 
دولت افغانستان دقيقاً در چـارچوب تحليلـي        
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دولـــت ورشكـــسته قـــرار دارنـــد و جامعـــه 
المللي و ناتو سعي دارند آن را بـه دولـت             بين

ضعيف و به تدريج به يك دولت مقتدر مبدل         
اين مبحث نيز جـاي بحـث و        البته  سازند كه   

 ست كه در اين مقاله فرصتي بـراي آن        گفتگو
  . نيست

بــدين ترتيــب از لحــاظ معنــا و مفهــوم 
ــعيف   ــت ض ــت   دول ــر از دول ــب بهت ــه مرات ب
  :ورشكسته است

   دولت ورشكسته>دولت ضعيف
Weak Stateتر   كوچكFailed State 

از سوي ديگر در پي ظهور دولت ضعيف        
يكي كشور بـه سـوي خـشونت        يو جامعه موزا  

  :رود پيش مي

افغانـستان در رديـف دوم      كشور و دولت    
  .جدول قرار دارند

كـه اشـاره شـد پاشـنه آشـيل            طور  همان
دولت ورشكسته افغانستان منطقه وزيرسـتان      

 است كه طالبان و القاعده در مرز         آن و نواحي 
از منظـر   . انـد   مخفي شده ا پاكستان   مشترك ب 

چارچوب تحليلـي جغرافيـايي قـومي، ظهـور         
ي و بـه    هاي فاقد كنترل دولت مركز      سرزمين

دور از كنترل و تسلط قوانين ملي كشور و يـا           
صــاحب بــه  هــاي بــي بــه اصــطلاح ســرزمين

هاي اقتدار    تواند پايه    مي »وارموريانه«اصطلاح  
 سست كنـد  دولت مركزي و استحكام ملي را       

ــار     ــشور را دچ ــي ك ــي و مل ــت ارض و تمامي
 ايــن دســتهمعــضل اساســي . كنــدفروپاشــي 
ــشوره ــتك ــب ج   ا و دول ــه ترتي ــا ب ــه ه امع
ــوزاي ــت  ،يكيمـ ــسته دولـ ــور و ورشكـ ظهـ
هـاي    هاي فاقد كنترل و يا سـرزمين        سرزمين

 در  هـا   ايـن دسـته سـرزمين     . صاحب است   بي
هاي جدي از نوع فقدان توسعه        معرض آسيب 

هــاي  اجتمــاعي و اقتــصادي بــوده و وفــاداري
 م بـر وفـاداري هـاي ملـي شـده و            قومي مقد

 خشونت و تروريسم به تدريج ريشه در اركـان        

ظهور منـاطق   مصداق بارز آن    . كند  جامعه مي 
هاي مجـاور مرزهـاي افغانـستان و          و سرزمين 

. پاكــــستان ازجملــــه وزيرســــتان اســــت
گـاه    صـاحب پناهگـاه مخفـي       هاي بي   سرزمين

انــواع . شــود هــا و جنايتكــاران مــي تروريــست
صاحب در جوامع دسـتخوش       هاي بي   سرزمين

هـاي مـسلحانه قـومي بـه       مناقشه و خـشونت   
  : استيرزشرح 

  جامعه موزاييكي و ظهور يك دولت ضعيف و شكننده: نتيجه  ملت ضعيف  ـ دولت قوي1

  نه قومي و فروپاشي سرزميني و حاكميت مليمنازعات مسلحا: نتيجه  ملت ضعيف  ـ دولت ضعيف2

  آميز در پي اتحاد و ائتلاف احزاب گذار به سوي شرايط صلح: نتيجه  ملت قوي  ـ دولت ضعيف3

  توسعه پايدار: نتيجه  ملت قوي  ـ دولت قوي4
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ــرزمين .1 ــه  در آن دســته س ــايي ك ه
ي محلــي هــاســالاران و نيرو جنــگ

اقتدار دولت مركـزي را بـه چـالش         
كـــشند و حاكميـــت قـــانون  مـــي

هـاي غيرقـانوني      دستخوش فعاليت 
ــل، طوايـــف و   ــته قبايـ ايـــن دسـ

هــاي جنايتكــار و تروريــستي  گــروه
 گيرد؛ قرار مي

ــرزمين .2 ــه  در آن دســته س ــايي ك ه
انع از  سـو م ـ   عوارض طبيعي از يك   

گــسترش و تعميــق اقتــدار دولــت 
ها   مركزي بر اين مناطق و سرزمين     

دولـت مركـزي     ييشود و از سو     مي
بسيار ضـعيف بـوده و فاقـد اقتـدار          
ــي و   ــال اراده ملـ ــراي اعمـ لازم بـ
حاكميت قانون بر اين نواحي اسـت       

ســـالارها و  و بـــه تـــدريج جنـــگ
هــاي جنايتكــار و تروريــستي  گــروه

را بــه كنتــرل اوضــاع ايــن منــاطق 
  گيرند؛ دست مي

هايي كـه بـه       در آن دسته سرزمين    .3
شكل خودمختـاري محلـي امـا در        

ــه ،شــاكله دولــت مركــزي اســت  ب
 و يطلبـــ تـــدريج تـــوهم جـــدايي

هاي مسلحانه قومي موجـب       خيزش
ــزي     ــت مرك ــدار دول ــضعيف اقت ت

شود و نفـوذ بانـدهاي مافيـايي،          مي
هـا و     هـاي جنـايي، تروريـست       گروه
وانـد ايـن    ت  سالاران محلي مي    جنگ

هـا را بـه    دسته منـاطق و سـرزمين    
ــشونت   ــشه و خ ــوي مناق ــاي  س ه
ــومي و جــدايي ــه  مــسلحانه ق طلبان

افغانستان در گـروه دوم     . سوق دهد 
قرار دارد و پيامدهاي ناامني آن نيز       
كــشورهاي منطقــه را تحــت تــأثير 

  (RAND, 2007,p.2). قرار داده است
دياگرام دولت ورشكسته و جوامع 

  موزاييكي

  امفرج
ماننـــد بـــراي آن دســـته كـــشورهايي 

كه داراي دولـت ضـعيف و جامعـه         افغانستان  
 اي  هـاي فرقـه     يكي معطوف به خـشونت    يموزا

حل و فصل منازعات    تركيبي  هستند، رويكرد   
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را پيـشنهاد   زير  و مطالعات توسعه راهكارهاي     
  :كند مي

هاي قومي براي     دعوت از تمام گروه    .1
  تحقق آشتي ملي ضروري است؛

سياســي، اقتــصادي و هــاي  چــسب .2
ــسم،   ــه فدراليـ ــاعي از جملـ اجتمـ
مشاركت اقتصادي نـواحي قـومي و       

هـاي    تواند وفـاداري    از اين قبيل مي   
قومي ـ ملي را در جغرافياي قـومي   
معطوف به حفـظ شـاكله ارضـي و         

 سرزميني كشور تقويت كند؛

توســعه پايــدار، عمــران و آبــادي و  .3
رســاني موجبــات افــزايش  خــدمات

ــا ــطوح كارآمــــدي و ارتقــ ي ســ
. شـود   مشروعيت دولت مركزي مـي    

ــق   ــت از طري ــدار دول ــاي اقت بازوه
دسترسـي بهينـه بـه تمـام نــواحي     

  پذير است؛ جغرافيايي ـ قومي امكان
طلبانـه در پـي       هاي جـدايي    خيزش .4

هـاي سياسـي      سياسي شدن هويت  
آن هــم در نــواحي فاقــد كنتــرل و 

ــت  ــت دول ــاق   حاكمي ــزي اتف  مرك
اي ه ـ  افتد و به اصطلاح سرزمين      مي
 پاشـنه آشـيل دولـت       11صـاحب   بي

گاه مناسـبي بـراي       مركزي و مخفي  

                                      
11. Ungoverned Territories 

هـا    طلبان و امروزه تروريست     جدايي
منطقه وزيرستان  . روند  به شمار مي  

ــستان و   ــشترك افغانـ ــرز مـ در مـ
پاكستان از ايـن شـرايط برخـوردار        

دولت مركزي در ايـن دسـته       . است
توانــد بــه دنبــال    كــشورها مــي 

 : باشدزيرمحورهاي 

ايش بازوهـاي اقتـدار بـا هـدف      افز)  الف
گاه سـاختن     آن نواحي و آ     حاكميت قانون در    

جامعــه از عواقــب و پيامــدهاي فروپاشــي    
  تماميت سرزميني و حاكميت ملي؛

در اختيار گرفتن قوه قهريـه بـراي        )  ب  
  تحقق نظم و امنيت در آن نواحي؛

 تأمين امنيت مرزها و همكـاري بـا         ) ج  
  كشورهاي همسايه در اين امر؛

مقابله با هر نوع مداخله خارجي در       )  د  
   ساختن اين نواحي؛ ناامن

 هاشـاع پـذيري و      تحقـق مـسئوليت   )  هـ
روحيه همكاري در ايـن دسـته نـواحي بـراي         

  . بومي با ناامني و تروريسمتقويت امنيت
كشور افغانستان راه طولاني براي تحقـق       

.  آشــتي ملــي و توســعه در پــيش دارد دولــت
  سـال كشور پس از جنـگ وضعيت كنوني آن   

ــاداري ،2002 ــادي از وف ــومي در    نم ــاي ق ه
يكي كشور، دولت ضعيف و رونـد       يجامعه موزا 
  : سازي است كند امنيت
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پراكنــــدگي قــــومي و عــــوارض  .5

جغرافيايي در افغانستان بـا امتـداد       
جامعه موزاييكي آن كشور به سوي      
ــراه   ــه هم ــسايه و ب ــشورهاي هم ك

هــاي  نــاامني مــرزي و خــشونت  
ــه ــن   ا فرق ــشابه اي ــواحي م ــر ن ي ب

 كشورها تأثيرگذار بوده است؛ 

كشور افغانستان از جمله كشورهاي      .6
محوري در منطقه است كه ثبات و       
امنيت منطقه بـه آن گـره خـورده         

اي   هاي دوره   برگزاري اجلاس . است
اي با هدف تحقق امنيت و       يا منطقه 

توسعه نه تنها به تقويت زيرساخت      
ــت ــستان   دولــ ــازي در افغانــ ســ

تواند به برقراري     انجامد، بلكه مي    مي
. اي نيـز منجــر شــود  ثبـات منطقــه 

قاچاق مواد مخدر، جنايات سازمان     
يافتــه، طالبــان، نــاامني مرزهــا،    

هـاي غيرقـانوني و از ايـن          مهاجرت
قبيــل، رونــدهايي هــستند كــه بــر 
ــات    ــستان و ثب ــي افغان ــت مل امني

 . منطقه تأثير گذارند

 رسـد كـه افغانـستان از        به نظر مـي    .7
اي در سياسـت      يك كـشور حاشـيه    

الملل پس از دهه نود و به ويژه          بين
 سپتامبر، به يك كـشور      11پس از   

هـاي جهـاني      مورد توجـه سياسـت    
اما توجه سياسـي    . مبدل شده باشد  

بــــدون ملاحظــــات اقتــــصادي، 
تـر از     سـازي و مهـم      بازسازي، دولت 

ــيس   ــش و پل ــه ارت ــازي در  هم س
افغانستان مانند گذشته بـه حـضور       

وهايي خارجي و تضعيف دولـت      نير
امنيـت و   . مركزي خواهـد انجاميـد    

توســعه در افغانــستان در گــروي   
ــوي در    ــش ق ــدر و ارت ــت مقت دول
افغانستان براي پاسداري از امنيـت      

البتـه دولـت افغانـستان      . مرزهاست
قبل از نياز به اقتدار و ارتـش قـوي          
كه وابسته به منابع خـارجي باشـد،      

 نيـاز   .رسـد به سرمنزل مقصود نمي   
افغانستان در گروي رفتاري شـفاف      
ــي و    ــردن دموكراس ــه ك در نهادين
همگرايي بين اقوام است؛ اتفاقي كه 

 .تاكنون واقع نشده است
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  پانوشتها
: براي مطالعه بيشتر در اين باره مراجعـه كنيـد بـه            -1

هاي پژوهش تاريخ، ج اول، گـروه         ساماران شارل، روش  

سـتان قــدس  معاونـت فرهنگـي آ  : مـشهد (مترجمـان،  

 .100 ـ 114، صص )1370رضوي، 

بــراي مطالعــه بيــشتر دربــاره جغرافيــاي تــاريخي  -2

-شناسـي و تـاريخ    فلسفه تاريخ؛ روش  : مراجعه كنيد به  

تهران؛ طرح ري، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري،      نگا

 مقصودي، تحولات قـومي   و مجتبي 14 ص   ،1379نو،  

، ص  1380در ايران، تهران، مؤسـسه مطالعـات ملـي،          

55. 

درگيري در سراسر افغانستان از جمله كابل به طور        -3

هـا  لذا بحث جغرافيايي درگيري. مداوم در جريان است 

عامل قطعي نيست و ضـعف دولـت مركـزي حتـي در             

 .كابل قابل مشاهده است

براي مطالعه بيشتر درباره مشخـصات و مختـصات          -4

. ف، اچ رال: بيشتر جغرافياي افغانستان، مراجعه كنيد به     

بي، افغانـستان، ترجمـه قاسـم ملكـي،         ماگنوس وارن ن  

، 1380المللـي،   طالعـات سياسـي و بـين      دفتر م : تهران

 . 4-6صص 

براي مطالعه بيشتر درباره جغرافياي قومي و بـازي          -5

بزرگ روس و انگليس بر سر افغانستان مراجعـه كنيـد          

آنتوني، هي من، افغانستان در زير سـلطه شـوروي،          : به

، صـص   )1365شباويز،  : تهران(اسداله طاهري   ترجمه  

10-3. 

ــون     -6 ــاهيمي چ ــاره مف ــشتر درب ــه بي ــراي مطالع  ب

Homeland و Nation  مراجعـه كنيــد بـه  :Martin 

Jones (2004), an Introduction to Political 

Geography: Space, Place and Politics 

(London: Routledge), pp. 19-57. 

يكا با شوروي سابق در افغانستان      تفاوت حضور آمر   -7

المللي است كه حضور ناتو و ايـساف        در مشروعيت بين  

در افغانستان با مجوز و حمايت سازمان ملل و جامعـه           

ــين ــين  ب ــروز ب ــود و ام ــل ب ــا 37المل  كــشور در 41 ت

 .افغانستان نيرو دارند

  

  :منابع فارسي
، ج  هاي پژوهش تاريخ    روش ،)1370( ساماران، شارل  . 1

معاونت فرهنگي آسـتان     مشهد،   روه مترجمان، اول، گ 
 .قدس رضوي

تأثير وضعيت افغانستان بر    «،  )1383(شومانف، عسگر  . 2
مجموعـه مقـالات دهمـين      ،  »امنيت آسياي مركـزي   

تهـران،  ،  المللي آسياي مركـزي و قفقـاز        همايش بين 
 .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين

ــوئيس . 3 ســرزمين و مــردم ، )1348(كليفــورد، مــري ل
شـركت  :  تهـران  ،، ترجمه مرتـضي اسـعدي     انستانافغ

 .انتشارات علمي و فرهنگي

، افغانـستان ،  )1380 (،ماگنوس، رالف، اچ، نبـي، وارن      . 4
دفتر مطالعـات سياسـي و   :  تهران،ترجمه قاسم ملكي  

 الملليبين

، تحولات قـومي در ايـران     ،  )1380(مقصودي، مجتبي  . 5
 .تهران، مؤسسه مطالعات ملي

افغانـستان در زيـر سـلطه        ،)1365(نيومـن، آنت ـ    هي . 6
 .شباويز: ، ترجمه اسداله طاهري تهرانشوروي
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